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تکتـم دره کـی |  اگـر در یکـی از امتحان هاي نگارش از من بپرسـند مخالف صبح شـنبه چیسـت؟ حتمـاً می گویم صبح پنج شـنبه. آن قدر 
کـه حال وهـوای ایـن دو روز بـا هـم فـرق می کنـد. صبح شـنبه چشـم هایی را کـه با چسـب به هم آمـده اسـت باید بـاز کنـی، در حالی 
صبـح پنج شـنبه هـی می توانـی از زیـر پتو سـرک بکشـی و به آفتـاب لبخنـد بزنی. صبح شـنبه بایـد آماده باشـی تـا در برنامه هـای از 
قبـل تعیین شـده قـرار بگیـری، ولی صبح پنج شـنبه تنها روزی اسـت کـه وقتی بیـدار می شـوی می گویی خب حـالا امروز چـه کار کنم؟ 
اصـاً مـن که پنج شـنبه را از جمعه هم بیشـتر دوسـت دارم و عصر چهارشـنبه را از هـر دوی این ها بیشـتر، هنوز شـمارش معکوس پایان 
تعطیات هم شـروع نشـده و اصاً چهارشـنبه اسـمش تعطیلی اسـت در حالی که تعطیلـی، خاصه کـه روزهای تعطیل اگر خـوب بگذرند 
می شـوند منبـع انـرژی و کلـی حال خـوب برایتان به همـراه دارد و خـدا نکند این روزهـای تعطیل لذت بخش نباشـند، آن موقع اسـت که 
شـب شـنبه را بـه هیچ عنـوان نمی تـوان تحمل کـرد.  جعبه پیشـنهادی اي داریم کـه کمک می کنـد هرچه بیشـتر روزهـای تعطیلتان را 

بـه روزهای لذت بخشـی تبدیـل کنید و هرچه بیشـتر حالـش را ببرید. 

تکلیف به دوش 

بیاییـد و یک بـار ایـن روش معجزه آسـا را امتحـان کنیـد تا 
شـیرینی آن را حـس کنید. اصلًا چیـزی که لذت تعطیلات 
را چنـد برابـر می کنـد انجـام دادن همیـن یـک کار سـاده 
اسـت. بعـد از اسـتراحت اولیـه و همـان عصـر چهارشـنبه 
دوست داشـتنی، تمـااااام تکالیفتـان را انجـام دهیـد. هرچه 
می توانیـد خودتان را جلو بیندازیـد و تکالیف هفته آینده را 
بنویسـید. چیزی برای روزهای پنج شـنبه و جمعه نگذارید. 
هرچـه سـریع تر بایـد بـار تکالیـف را از شـانه هایتان پاییـن 
بگذاریـد وگرنـه تـا آخر تعطیـلات روی مختـان خواهد بود 
و اجـازه نمی دهـد هیـچ کاری بـه جانتـان بنشـیند، پس به 
ایـن دلیـل که خسـته ام و مقـداري اسـتراحت کنـم و فردا 
انجـام می دهـم و دلایلـی شـبیه این هـا را اصـلًا از خودتان 

قبـول نکنید. 

طبیعت تعطیل نیست

حتمـاً حتمـاً چشـم هایتان را بـا نـگاه کـردن بـه طبیعت 
روشـن کنیـد. ایـن نـگاه می توانـد در بـاغ خانوادگی تـان 
بیـرون شـهر یـا در دل یکـی از همیـن پارک هـای شـهر 
باشـد. فلاکـس کوچک و چنـد لیـوان را برداریـد و بروید، 
بـاور کنیـد پاییـز هـم قشـنگی های زیـادی دارد کـه باید 
کشفشـان کنیـد. اصـلًا همین چـای خوردن هـای پاییزی 

دنیایـی اسـت برای خـودش. 

حال خوب 

کارهایـی هسـت کـه همیشـه حالتـان را خـوب می کنـد 
و تابسـتان ها خیلـی برایشـان وقـت داریـد، ولـی حـس 
می کنیـد بـا شـروع فصل مدرسـه بایـد آن ها را ببوسـید و 
کنـار بگذاریـد. یکـی از ویژگی هـای تعطیـلات لذت بخش 
همین اسـت که سـراغ آن کارهایـی که اشـتیاقتان را زیاد 
می کنـد برویـد. ممکن اسـت یکی بـا کتـاب خواندن یکی 
بـا نقاشـی یـا هـر کار هنـری دیگـری این حس سـراغش 
بیایـد. خودتـان بهتر از دیگـران می دانید که ایـن کار برای 
شـما چیسـت. ممکن اسـت شـما دوسـت داشـته باشـید 
آشـپزی یـا شـیرینی پزی کنیـد یـا این کـه چـون فصـل 
بافتنی هـا شـروع شـده شـما هـم چنیـن کاری را شـروع 
کنیـد یـا از رسـیدگی بـه گل و گیاه ها کیـف می کنید، به 
هـر حال حتماً بـه فکر خودتان بوده و سـراغ ایـن کارهای 
حـال خوب کـن برویـد. در همـه تعطیـلات اگر دو سـاعت 
هـم بـرای این موضـوع کنـار بگذاریـد خیلی عالی اسـت. 

رها، رها، رهاتر 

درسـت اسـت که شـما بچه های درس خوانی هسـتید و در 
طـول هفتـه اصـلًا سـراغ گوشـی و شـبکه های اجتماعی و 
بازی هـای موبایلـی نمی رویـد )جـان خودتـان(، امـا همـه 
خوشـگذرانی تعطیـلات هـم درآوردن دل و جگـر گوشـی 
نیسـت، تعطیلات تان را متنوع کـرده و اجازه بدهید مغزتان 
هـم هوا بخورد. پیـاده روی یا حتی بیرون شـهر رفتن بدون 
گوشـی را امتحـان کنیـد و از ایـن حس آزادی که به شـما 

دسـت می دهد، حسـابی لـذت ببرید. 

یک ذره بیشتر

اصـلًا ایـن حـق مسـلم شماسـت. هیچ کـس هـم اعتراضی 
نـدارد، ولـی خـب کاری نکنید که بعداً خودتـان حس بدی 

داشـته باشید و پشـیمان شوید. 
شـما حق داریـد روزهای تعطیـل کمی دیرتر بیدار شـوید، 
دقـت کنیـد که کمی دیرتر بیدار شـوید همان زیرچشـمی 
بـه آفتـاب نـگاه کـردن و دوبـاره چپیدن زیـر پتو بـه اندازه 
کافـی برایتـان لذت بخـش خواهـد بـود. منظـور اصـلًا این 
نیسـت کـه لنـگ ظهـر بیـدار شـده و تـا نمـاز ظهـر در 
رختخـواب غلـت بزنیـد. وقتـی شـورش را دربیاوریـد دیگر 
خودتـان هـم حالتان به هـم می خورد از هرچه خواب اسـت 

و بقیـه را هـم کلافـه می کنید. 

دور هم 

بـاور کنیـد خانـواده دلشـان برایتـان تنـگ می شـود. آن ها 
هـر برنامـه جذابـی را بـه آخـر هفتـه منتقـل می کننـد 
کـه شـما هـم باشـید، پـس حسـابی پایـه تفریحات شـان 
بشـوید. خودتـان هـم از این که افـرادی را دارید که شـما را 
دوسـت دارنـد و شـما هـم آن ها را، لـذت می برید. سـرزدن 
بـه پدربـزرگ و مادربزرگ هـا بخـش مهمـی از برنامـه آخر 
هفتـه مامـان و بابـای شماسـت، حتمـاً بـا آن هـا همـراه 
شـوید. احتمـالاً بچه های عمـه و عمو و دایـی و خاله را هم 
آن جـا ببینیـد، به هرحـال آن ها عـلاوه بر فامیل، دوسـتان 
شـما هـم هسـتند. تـازه می توانیـد بـه بعضـی از بازی های 
دسـته جمعی بـرای ایـن دورهمی هـا فکـر کنیـد و وقتی با 
بقیـه نوه هـا کنار هم هسـتید ایـن بازی ها را انجـام بدهید. 

دست راست مامان و بابا

کل هفتـه همه چیـز برای شـما آماده اسـت که بـه درس و 
مشـقتان برسـید. نصـف روز که مدرسـه اید و نیـم دیگر آن 
را یـا خسـته اید یـا تکالیـف را انجـام می دهیـد و همـه این 
مـدت مامـان و بابـا همـه کارهـا را انجـام می دهنـد. خوب 
اسـت در روزهـای آخـر هفتـه کمـی هـم کمکشـان کنید. 
قـرار نیسـت خیلـی حـرکات عجیب وغریبی انجـام دهید و 
مثـلًا خانه تکانـی کنیـد یـا مثـلًا فرش هـا را نمی دهند که 
شـما تنهـا بشـویید، در همان حـد شسـتن ظرف های یک 
وعـده غـذا و جمع وجـور کـردن خانـه می توانید کمکشـان 
کنیـد.  خیلـی از باباها در همین روزهای آخر هفته دسـتی 
بـه سـر و روی ماشینشـان می کشـند. شـما هـم می توانید 
به عنوان دسـت راسـت کنارشـان باشـید و یک سـاعتی را 
بگذرانیـد. تـازه می توانیـد در این مدت کلـی هم حرف های 

پـدر و فرزنـدی بزنید. 

تر و تمیز 

تمیـزی و نظافت جدای از این که شـما را بـرای هفته آینده 
آمـاده می کنـد و تـرگل و ورگل بـه مدرسـه می رویـد، بـه 
خودتـان هم حـس خوبی می دهـد. انگار واقعـاً می خواهید 
همه چیـز را بـرای یـک هفتـه عالی آمـاده کنیـد. این تمیز 
شـدن هـم فقـط حمـام رفتـن نیسـت. حمامـی اساسـی 
حتمـاً بایـد برویـد وگرنـه شـنبه خجالـت می کشـید بـه 
دوسـتانتان نزدیـک شـوید. لباس هـا هـم مهـم هسـتند. 
لباس هـا را به موقـع بشـویید تـا به موقع هم خشـک شـوند 
و بتوانیـد آن هـا را اتـو کنیـد. همـه ایـن مراحل بخشـی از 
نظافـت و آراسـتگی هسـتند.   اتاقتان هم بخـش مهمی از 
زندگـی شماسـت. بخشـی از زمـان را به مرتب کـردن اتاق 
اختصـاص دهیـد. اگـر هـر هفتـه ایـن کار را انجـام بدهید 
مطمئن باشـید لازم نیسـت وقتي طولانی را کنـار بگذارید 
و همیشـه هم اتاقتـان تمیز و مرتب خواهنـد ماند.  گرفتن 
ناخـن و تمیـز کـردن کفش هـا هـم کـه دیگـر نیـازی بـه 

گفتـن ندارنـد و خودتـان در جریان هسـتید. 

ویژگی های تعطیات آخر هفته لذت بخش

دو روز برای خود خودم 
اصلاً این حق مسلم شماست. هیچ کس هم 

اعتراضی ندارد، ولی خب کاری نکنید که بعداً خودتان 
حس بدی داشته باشید و پشیمان شوید. 

کارهایی هست که همیشه حالتان را خوب 
می کند و تابستان ها خیلی برایشان وقت دارید، 

ولی حس می کنید با شروع فصل مدرسه باید 
آن ها را ببوسید و کنار بگذارید

بیایید و یک بار این روش معجزه آسا را امتحان کنید 
تا شیرینی آن را حس کنید. اصلاً چیزی که لذت 

تعطیلات را چند برابر می کند انجام دادن همین یک 
کار ساده است

 تعطیل!
دو روز برای خود خودم 

ویژگی های تعطیات آخر هفته لذت بخش
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مهربان ترین حیوان کره زمین

در گـزارش خبـری امـروز گفتیـم بهتـر اسـت از طبیعت و جـک و جانورهـا یاد بگیریـد و روزتـان را با صبحانه شـروع کنید. 
آن طـور کـه محققـان می گوینـد ظاهراً بـا توجه به طبیعـت و حیوانات چیزهای بیشـتر از این هـم می توانیـد بیاموزید؛ براي 
مثـال به تازگـی گفتـه شـده اسـت سـنجاب مهربان تریـن و دل رحم ترین حیـوان روی کـره زمین اسـت، چون سـنجاب ها با 
مـرگ رفقایشـان نوزادهـای آن هـا را سرپرسـتی کـرده و مثـل بچـه خودشـان بـزرگ می کننـد. بـد نیسـت ما هـم توجه به 

همنوعانمـان را از سـنجاب های گوگولی یـاد بگیریم.

با حذف صبحانه بیمار می شوید

صبـح در حالـی کـه هنـوز چشـم هایتان بسـته 
اسـت بـا اسـتفاده از ژن موش کوری تان همان طور 
کورمـال کورمـال از رختخـواب بیـرون می آییـد 
پوشـیده،  لبـاس  خامـوش  چـراغ  همان طـور  و 
وسـایل مدرسـه تان را درسـت و غلـط تـوی کیف 
می ریزیـد و سـینه خیز بـه سـمت در می رویـد تا 
سـرویس مدرسـه از راه برسد و شـما را همان طور 
افقـی سـر کلاس برسـاند. تـوی راه هـم مـدام به 
ایـن فکـر می کنیـد کـه چـرا فقـط آمبولانس هـا 
تخـت دارنـد و کـی کسـی بـه ایـن فکـر می افتد 
که سـرویس های مدرسـه را هم تخت دار بسـازد؟! 
این جوری شـما هم به مدرسـه می رسـید و تأخیر 
نداریـد و هـم خـواب شـیرین صبحگاهی تان بهم 
نمی خـورد. در ایـن بیـن گزینه هـای وقت گیـری 
مثل دسـت و صورت شسـتن یا خـوردن صبحانه 
گزینه هایـی  شـده اند.  حـذف  خودبه خـود  هـم 
کـه به اعتقـاد کارشناسـان بسـیار مهم هسـتند؛ 
البتـه اگـر به شـما باشـد خـوردن یک لقمـه نان 
و پنیـر اهمیـت چندانـی نـدارد و فقـط مامان هـا 
شـلوغش می کنند، اما اگر از کارشناسـان بپرسید 
خدمت تـان عرض می کننـد که این وعـده غذایی 
برایتـان حکم سـلامت تان یـا بیماری تـان را دارد!

مهم ترین وعده غذایی روز 

اسـت.  روز  غذایـی  وعـده  مهم تریـن  صبحانـه 
تحقیقاتـی کـه در سـال های اخیـر انجـام شـده 
اسـت، تأثیـرات منفـی حـذف کـردن ایـن وعده 
مهم را نشـان می دهـد. افزایـش وزن، ناهماهنگی 
در ترشـح هورمون هـا، ضعـف حافظـه و خلـق و 
خـوی بـد فقـط تعـدادی از عـوارض آن هسـتند 
کـه به مـرور زمـان مشـکلات حسـابی برای شـما 
ایجـاد خواهنـد کرد. معمـولاً ما بروبچ نوجـوان از 
روی ندانـم کاری، عادت هـای فردی یـا خانوادگی، 
دلیـل  بـه  بزرگ ترهایمـان  و  ماشـینی  زندگـی 
شـغل های خـاص و کمبـود وقـت صبحانـه را از 
برنامـه روزانه مـان حـذف می کنیم. توجه شـما را 
بـه ایـن نکتـه جلـب می کنـم کـه به جز مـا همه 

پرنـدگان و چرنـدگان و جهنـدگان روزشـان را بـا جسـت وجو بـرای صبحانه 
آغـاز می کننـد! خـوب اسـت بدانیـد بسـیاری پدربزرگ هـا و مادربزرگ های 
سـالم و سـرحال و دارای طول عمر بیشـتر، کسـانی اند که خوردن صبحانه را 
فرامـوش نکرده انـد. افـرادی که در ابتـدای روز صبحانه نمی خورنـد معمولاً با 
افـت فشـار درگیر هسـتند. قند خـون آن ها پایین تر اسـت و در صـورت بروز 
حادثـه ای حتـی کوچک مثل ضرب دیدگـی، گرمازدگی سـاده به حالت غش 
و بیهوشـی می افتند و گاه کارشـان به بیمارسـتان و سـرم می کشـد. از طرف 
دیگـر شـما بروبـچ دانش آمـوز صبـح اول وقت بیشـتر از هر زمـان دیگری به 
مختـان احتیـاج داریـد. به گفتـه محققان دریافـت تحلیلـی و آموختنی مغز 
در دانش آمـوزان، کارمنـدان و شـاغلان در فعالیت هـای فکـری کـه صبحانـه 
می خورند بهتر، سـریع تر و بیشـتر اسـت. واکنش رانندگان، کارگران صنعتی 
و افرادی که باید دقت بیشـتری داشـته باشـند و صبحانه نمی خورند، دیرتر، 
بدتـر و حادثه سـازتر اسـت. جالـب این کـه ضریب هوشـی کودکانـی که خود 
یا والدینشـان صبحانه نمی خورند، کمتر اسـت و در سـنین بزرگسـالی، زودتر 

و بیشـتر درگیـر ضعف های جسـمی می شـوند.

صبحانه را جدی بگیرید

بهتر اسـت نه تنها خودتان هر روز و به شـکل مرتب 
صبحانـه بخورید بلکه والدینتـان را هم مجبور کنید 
کـه صبحانـه میل کننـد. بعضی افـراد بعـد از بیدار 
شـدن بلافاصله میلـی به خوردن غـذا ندارند در این 
صـورت بهتر اسـت یا کمی زودتر بیدار شـده و مثلًا 
ورزش کنیـد یا این کـه روز را با خوردن مایعات گرم 
مثل چای شـروع کنیـد. اگر فرصت دم کـردن چای 
نداریـد، میـوه بخورید. اگـر جزو افرادی هسـتید که 
صبـح ناشـتا از منـزل بیـرون می زنند بهتر اسـت از 
همین فـردا صبحانه خوری را شـروع کنید. محققان 
کامـل  بـرای خـوردن صبحانـه  را  زیـادی  دلایـل 
عنـوان کرده انـد؛ بـراي مثـال افـرادی کـه صبحانـه 
صرف می کنند عمر بیشـتری داشـته و در سـلامت 
بالاتـری به سـر می برند. ایـن افـراد هم چنین کمتر 
در معـرض بیماری هـای قلبـی مزمـن مربـوط بـه 
چاقـی )ماننـد دیابـت( و اضافـه وزن قـرار می گیرند. 
چـون  می شـوند،  مریـض  کمتـر  صبحانه خورهـا 
میـل زیـادی بـه مصـرف غذاهـای سـالم تر دارنـد و 
هم چنیـن میزان کلسـترول خونشـان کمتر اسـت.

این باها سرتان می آید

اگـر عادت به خوردن صبحانه نداریـد احتمالاً خواندن 
شـش آسـیب جدی اي که به  خاطـر صبحانه نخوردن 

سـرتان می آید، نظرتان را تغییر بدهد: 
چـاق می شـوید: با حـذف صبحانـه شـما چربـی 
نمی سـوزانید بلکـه در چاقی مفرط قـرار می گیرید. 
مصـرف مـواد غذایـی مناسـب برای صبحانه مانـع 
از تجمـع انسـولین می شـود. ایـن هورمـون باعـث 
می شـود کـه سـلول های چربـی، اسـیدهای چـرب 

بیشـتری ذخیـره کند.
مختان قاطـی می کند: محققـان دانشـگاه مریلند 
مشـاهده کردنـد کودکانی که صبحانـه نمی خورند در 
مدرسـه احساس خستگی بیشتری کرده و نمی توانند 
به درسـتی تمرکز کنند. خوب اسـت بدانید کودکانی که برای صبحانه بلغور جو 

دوسـر مصرف می کننـد حافظه کوتاه مـدت قوی تـری دارند.
مـواد مغـذی را کمتـر جـذب می کنید: کسـانی کـه طرفـدار صبحانـه 
هسـتند، کلسـیم، فیبـر، روی، آهـن و ویتامین هـای آ، ث و ب 2 بیشـتری 

دریافـت می کننـد.  
خسـته و بداخاق می شـوید: با حـذف صبحانه خیلی زود خسـته شـده 
و به سـرعت بداخـلاق می شـوید. نتایـج پژوهش هـا نشـان می دهـد افـرادی 
که صبحانه کامـل مصـرف می کننـد خوش خلق تـر و مثبت تـر از افـراد دیگر 

هستند.
مـدام گرسـنه هسـتید: وقتی صبـح را بـدون صبحانـه شـروع می کنید، 
معده تـان دسـت روی دسـت نمی گـذارد بلکـه پیامـي بـه مغـز می دهـد و از 
خالـی بودن شـکایت می کند، در نتیجـه از همان ابتدای روز حس گرسـنگی 
در بدنتـان شـکل گرفتـه و باقی می مانـد. به همین خاطـر صبحانه نخورها در 

واقـع بیشـتر در دام تغذیه ناسـالم می افتند.

دردسرهای نخوردن صبحانه 
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»سردار آزمون« در تیم منتخب 
تیم هایی که به جام جهانی راه 

پیدا کرده اند

منتخب
 راه یافتگان

نـام »سـردار آزمـون«، مهاجـم گلـزن تیـم 
ملـی فوتبـال ایـران در کنار »لواندوفسـکی« 
تیم هـای  منتخـب  تیـم  در  »کاگاوا«  و 
قـرار  جهانـی 201۸  جـام  بـه  صعودکـرده 
گرفت. سـایت »بلیچر ریپورت« انگلستان در 
اقدامـی جالـب به معرفی تیم منتخـب از 23 
بازیکـن از 23 کشـوری پرداخـت که تاکنون 
موفـق به کسـب جـواز حضـور در رقابت های 
جـام جهانـی 201۸ روسـیه شـده اند کـه در 
ایـن بیـن نـام سـردار آزمـون در خـط حمله 
در کنـار روبـرت لواندوفسـکی از لهسـتان و 
شـینجی کاگاوا از ژاپـن دیـده می شـود. این 
انتخـاب از سـوي »سـم تایهـی«، خبرنـگار 
بلیچـر ریپورت صـورت گرفته و از هر کشـور 
صعـود کـرده بـه جـام جهانـی تنهـا یـک 

بازیکـن انتخاب شـده اسـت.
این تیم به شرح زیر است:

درواز ه بانان: 
کیلـور نابـاس )کاسـتاریکا(، گیلرمـو اوچـوآ 

)مکزیـک( و جیمـی پنـدو )پانامـا(
مدافعان:

 دیگـو گودیـن )اروگوئـه(، توبـی آلدرویرلـد 
)بلژیـک(، خوردی آلبـا )اسـپانیا(، کایل واکر 
)انگلیـس(، داوینسـون سـانچس )کلمبیـا( و 

ماریـو فرناندس )روسـیه(
هافبک ها:

انگولو کانته )فرانسـه(، تونی کـروس )آلمان(، 
نمانیـا ماتیچ )صربسـتان( و ویلفـرد ان دیدی 

)نیجریه(
هافبک های نفوذی:

لیونل مسـی )آرژانتیـن(، کریسـتیانو رونالدو 
صـلاح  محمـد  )برزیـل(،  نیمـار  )پرتغـال(، 
)ایسـلند(،  سیگوردسـون  گیلفـی  )مصـر(، 
هیونـگ مین سـون )کـره جنوبـی( و نـواف 

العابـد )عربسـتان(
مهاجمان:

روبرت لواندوفسکی )لهسـتان(، سردار آزمون 
)ایران( و شـینجی کاگاوا )ژاپن(

هرچنـد سـردار آزمـون ایـن فصـل در رده 
باشـگاهی موفـق بـه ثبت حتی یـک گل هم 
نشـده، در رده ملی بازیکن ارزشـمندي برای 
فوتبـال ایـران محسـوب می شـود. او در دو 
بـازی اخیـری که بـرای تیم ملی انجـام داده، 
سـه گل بـه ثمـر رسـانده اسـت؛ دوتـا مقابل 
سـوریه در مقدماتـی جـام جهانـی و یک گل 
هم برابر روسـیه در کازان کـه بازی تدارکاتی 
بـود. آزمـون در مقدماتـی جـام جهانـی، چه 
مرحلـه اول و چـه دوم، یکـی از مؤثرتریـن 
بازیکنـان تیـم ملـی ایـران بـود که توانسـت 
10 گل بـه ثمـر برسـاند. گل هایی کـه باعث 
شـد تا او رده سـوم جـدول رده بندی بهترین 

گلزنـان آسـیا را تصاحـب کند.
 آزمـون بـه همیـن دلیـل از سـوي خبرنگار 
سـایت معتبر بلیچر ریپـورت در تیم منتخب 
و بیست وسـه نفره مقدماتی جـام جهانی قرار 
گرفتـه اسـت. اتفاقـی کـه البتـه نمی تـوان 
چنـدان بـه آن دل خـوش کـرد چرا کـه این 
تیـم منتخـب فقـط از سـوی یـک خبرنـگار 
انتخاب شـده، هرچند سـایت بلیچر ریپورت 

سـایت معتبر و رسـمی اي اسـت.

تمام 90 دقیقه، حواستان 
به نکاتی که می گوییم باشد

اگر قبل از تماشای دربی امروز درحال 
خواندن این مطلب هستید، به شما پیشنهاد 
می کنیم که حواستان به نکات زیر باشد:

جنـگ میانه میـدان با آمـدن »کمـال کامیابی نیـا« دیدنی تر 
ابراهیمـی«، »شـجاعیان« و »فرشـید  شـده اسـت. »امیـد 
اسـماعیلی« در مقابـل کامیابی نیـا، »بشـار رسـن« و »وحید 
امیـری« حسـابی دیـدن دارد. مـا کـه می گوییـم بـا توجه به 
بازیکنـان فانتـزی بازی کـه در دو تیـم وجـود دارد و توانایی 
بالایـی در برداشـتن بازیکـن مقابل خـود دارند، گره مسـابقه 
در همـان میانـه میدان باز می شـود؛ البتـه امیدواریـم درصد 
بـالای اشـتباهات دو تیم، گـره میانه میـدان را کورتـر نکند.

چهارچشمی

این دربی که می گن یعنی چی؟

اول از همـه بگذاریـد در مـورد کلمـه ای حـرف بزنیـم کـه 

احتمـالاً همـه مـا بارهـا و بارها شـنیده ایم، ولـی اطلاعات 

زیـادی از آن نداریـم. دربـی یعنـی چـی؟ خـب ادعاهـای 

زیـادی در پاسـخ بـه ایـن سـؤال مطـرح شـده اسـت کـه 

احتمالاً مشـهورترینش بـه فرضی برمی گـردد که می گوید 

خاسـتگاه دربـی، شـهر بنـدری لیورپـول اسـت؛ لیورپـول 

یکـی از شـهرهای مهـم فوتبالـی کشـور انگلیس به شـمار 

مـی رود کـه در آن دو باشـگاه قدیمـی و رقیـب »اورتـون« 

و »لیورپـول« قـرار گرفته انـد. اورتـون بـه عنـوان اولیـن 

باشـگاه فوتبالـی این شـهر در سـال 1۸7۸ تأسـیس شـد 

و بـرای مسـابقات خود اسـتادیوم »آنفیلد« را اجـاره کرد. 

14 سـال بعـد یعنـی در سـال 1۸92 باشـگاه لیورپـول 

»جـان  هنـگام،  همـان  در  درسـت  و  می شـود  متولـد 

هولدینـگ«، مالک اسـتادیوم آنفیلد که این اسـتادیوم را 

به آبی های مرسـی سـاید )اورتون( به مبلـغ ماهانه 100 

پونـد اجـاره داده بـود، مبلـغ اجاره نامـه را بـالا می بـرد 

)250پونـد(، اورتونی هـا قـدرت پرداخـت ایـن پـول را 

نداشـتند و مجبـور بـه عوض کـردن زمیـن اختصاصی 

خـود می شـوند و راه »گودیسـون پـارک« را در پیـش 

می گیرنـد تـا از آن بـه بعـد، سـرخ های مرسـی سـاید 

)لیورپـول( در آنفیلـد بـازی کننـد. این مسـئله باعث 

می شـود هـواداران اورتـون، لیورپول را دشـمن درجه 

یـک خـود فـرض کننـد. نکته جالـب این جاسـت که 

دو ورزشـگاه گودیسـون پـارک و آنفیلـد در دو طرف 

»اسـتنلی پـارک« واقـع شـده؛ پارکـی کـه بـه یـاد 

دوازدهمیـن دوک یعنی »ادوارد اسـمیت اسـتنل«، 

داربـی نامگـذاری شـده و بـه خاطر همین مسـئله، 

دیدارهـای ایـن دو تیـم بـه »داربی« شـهرت یافت. 

خـب حالا کـه متوجه شـدید دربـی از کجـا آمده، 

بگذاریـد کمی دربـاره مهم ترین دربی هـای دنیای 
فوتبـال حـرف بزنیم.

مسابقه پرسپولیس و استقال از دربی های 

بزرگ دنیای فوتبال است

دور دنیای دربی
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مرور بازی های گذشته 
پرسپولیس، دست مربی را 

تا حدودی رو می کند

نقشه
»برانکو«

به قـدری  پرسـپولیس  در  »برانکـو«   B پلـن 
نتیجـه مثبتـی بـه همـراه داشـت کـه منجـر 
شـد جـای آرایـش اصلی تیـم را بگیـرد. هفته 
هشـتم لیـگ پانزدهـم برانکـو بـرای اولین بـار 
آرایـش پرسـپولیس را در دوران حضور خودش 
به هم زد. پروفسـور در آن مسـابقه پرسپولیسی 
کـه لیـگ را بـا 1-3-2-4 اسـتارت زده بـود، با 
آرایـش 2-4-4 لـوزی به زمین فرسـتاد؛ یعنی 
کـم کـردن یک  هافبـک دفاعی و اضافه شـدن 
یـک مهاجـم. در آرایـش جدیـد برانکـو نیاز به  
هافبک هایـی بـا تـوان بدنـی بـالا بـود کـه بـا 

دوندگـی زیـاد در پرس هـا موفـق باشـند. 
ایـن ایـده برانکـو جـواب داد. پرسـپولیس دو 
فصـل جـذاب رقـم زد و هوادارانـش راضی تر از 
همیشـه بودند. در سـال اول با حواشـی زیادی 
کـه به وجـود آمده بود و فقـط بازیکنانی که به 
لطف سـال های قبـل، هم چنان با پرسـپولیس 
قـرارداد داشـتند جلـوی قهرمانـی تیـم برانکو 
را گرفتنـد، ولـی در لیـگ قبـل پرسـپولیس 
تیمـی بسـت کـه هیچ کـس جلـودارش نبـود. 
آسـیا  در  هـم  و  لیـگ  در  هـم  پرسـپولیس 
موفـق بـود، ولـی برانکو خـوب می دانسـت که 
ایـن آرایـش، فقـط یـک یـا نهایتـاً دو فصـل 
دوام مـی آورد. بازیکنـان تهاجمی پرسـپولیس 
رفته رفتـه توانشـان کـم شـد و امـکان ادامـه 
کار بـا ایـن آرایـش نبـود. از روزی کـه برانکـو 
این نسـخه را برای پرسـپولیس پیچید تا الان، 
همـان بازیکن هـا دو سـال مسـن تر شـده اند و 
مثـل قبـل توان پرسـینگ و آن همـه دویدن را 

ندارند. 
برانکو مجبور شـد در فصل جدید پلن B برای 
تیمـش تعریف کند. پرسـپولیس از همان بازی 
اول، زوج »ربیع خـواه« و کمـال کامیابی نیـا را 
امتحـان کـرد. دوازده دقیقـه ای که کمـال وارد 
زمیـن شـد و کنـار ربیع خـواه قـرار گرفـت، 
بیـن پرسـپولیس و فـولاد هیـچ گلـی ردوبدل 
نشـد، امـا یک هفتـه دیگـر زمـان دادن به این 
تاکتیـک، کافـی بود تـا برانکو مجاب شـود که 
فرصـت بیشـتری به ایـن آرایش بدهـد. کمال 
در بازی با تراکتورسـازی وارد زمین شـد و گل 
پیـروزی را زد. این پلـن B برانکو در بازی لیگ 
قهرمانـان آسـیا هـم نتیجـه داد و پرسـپولیس 
بـازی دو بـر صفـر باختـه را بـا این آرایـش، به 
تسـاوی تغییـر داد. ایـن نتایج خـوب منجر به 

ادامـه اعتمـاد برانکـو به ایده اش شـد.
پرسـپولیس کـه حـالا 2-4-4 لـوزی اش را بـه 
 14 آرایـش  ایـن  بـا  داده،  تغییـر   4-2-2-2
شـد؛  بـاز  دروازه اش  سـه بار  فقـط  و  زده  گل 
نتیجـه ای کـه قطعـاً برانکـو از آن راضی اسـت 
کـه 9 بـار آن را در فصـل جدید امتحـان کرده 
اسـت. پرسـپولیس در بازی مقابـل نفت تهران 
بـرای سـومین بـازی پیاپـی بـا همیـن آرایش 
وارد زمیـن شـد تـا مشـخص شـود کـه برانکو 
تصمیمـش را بـرای تغییـر تاکتیـک گرفتـه 
اسـت. برانکـو قصـد دارد بـرای دیـدار هفتـه 
پیش رو مقابل اسـتقلال هم از همین سیسـتم 
اسـتفاده کنـد که در ایـن هفته هـا آن را خوب 

تمریـن کرده اسـت.

ببریـد،  ذره بیـن  زیـر  بدجـور  را  تیـم  دو  -دروازه بان هـای 
»بیرانونـد« می دانـد که هـواداران ایـن روزها روی خوشـی به 
او ندارنـد و بـرای به دسـت آوردن دوبـاره دل آن ها می خواهد 
هر طوری شـده دروازه اش را بسـته نگه دارد. »سید حسینی« 
هـم برای اثبات خودش به »شـفر« باید شـش دانگ حواسـش 
را جمـع کنـد، او آلترناتیوی بـه نام »رحمتـی« را روی نیمکت 
می بینـد؛ کسـی که اگر حواشـی دامنـش را نمی گرفـت، حالا 

حالاهـا مرد اول اسـتقال و تیـم ملی کشـورمان بود.

خـوب  کـه  منشـا«یی  »گادویـن  بـرای  دربـی  -اولیـن 
می دانـد، اگـر محرومیـت »طارمی« نبـود، باز هـم باید به 
عنـوان بازیکن جانشـین به میـدان می آمد. حواسـتان به 
مهاجـم آماده پرسـپولیس باشـد، او پا به توپـی طارمی را 
نـدارد، ولـی تا دلتان بخواهـد از مهاجم بوشـهری، گلزن تر 
اسـت. کافی  اسـت توپ را داخـل محوطه به او برسـانید تا 
چارچوب را به سـرعت شناسـایی کنـد. زوج او و »علیپور« 

بدجـور می توانـد خط دفـاع آبی هـا را اذیـت کند.

جنـگ میانه میـدان با آمـدن »کمـال کامیابی نیـا« دیدنی تر 
ابراهیمـی«، »شـجاعیان« و »فرشـید  شـده اسـت. »امیـد 
اسـماعیلی« در مقابـل کامیابی نیـا، »بشـار رسـن« و »وحید 
امیـری« حسـابی دیـدن دارد. مـا کـه می گوییـم بـا توجه به 
بازیکنـان فانتـزی بازی کـه در دو تیـم وجـود دارد و توانایی 
بالایـی در برداشـتن بازیکـن مقابل خـود دارند، گره مسـابقه 
در همـان میانـه میدان باز می شـود؛ البتـه امیدواریـم درصد 
بـالای اشـتباهات دو تیم، گـره میانه میـدان را کورتـر نکند.

علیرضا خسروی| احتمالاً تنها چند 

ساعت تا شروع مهم ترین بازی فصل 

لیگ زمان باقی مانده است. راستش 

را بخواهید آن قدر این روزها مطلب 

در مورد نکات فنی مسابقه امروز 

پرسپولیس و استقال خوانده اید که 

ما سعی کردیم کمتر در مورد بازی 

امروز حرف بزنیم و کمی سراغ بررسی 

مسابقات دربی یا همان شهرآورد 

خودمان در کشورهای دیگر برویم. اول 

معنای دربی را با هم بررسی کنیم و بعد 

سری به چند مسابقه درست وحسابی 

در لیگ های دیگر بزنیم.

این دربی که می گن یعنی چی؟

اول از همـه بگذاریـد در مـورد کلمـه ای حـرف بزنیـم کـه 

احتمـالاً همـه مـا بارهـا و بارها شـنیده ایم، ولـی اطلاعات 

زیـادی از آن نداریـم. دربـی یعنـی چـی؟ خـب ادعاهـای 

زیـادی در پاسـخ بـه ایـن سـؤال مطـرح شـده اسـت کـه 

احتمالاً مشـهورترینش بـه فرضی برمی گـردد که می گوید 

خاسـتگاه دربـی، شـهر بنـدری لیورپـول اسـت؛ لیورپـول 

یکـی از شـهرهای مهـم فوتبالـی کشـور انگلیس به شـمار 

مـی رود کـه در آن دو باشـگاه قدیمـی و رقیـب »اورتـون« 

و »لیورپـول« قـرار گرفته انـد. اورتـون بـه عنـوان اولیـن 

باشـگاه فوتبالـی این شـهر در سـال 1۸7۸ تأسـیس شـد 

و بـرای مسـابقات خود اسـتادیوم »آنفیلد« را اجـاره کرد. 

14 سـال بعـد یعنـی در سـال 1۸92 باشـگاه لیورپـول 

»جـان  هنـگام،  همـان  در  درسـت  و  می شـود  متولـد 

هولدینـگ«، مالک اسـتادیوم آنفیلد که این اسـتادیوم را 

به آبی های مرسـی سـاید )اورتون( به مبلـغ ماهانه 100 

پونـد اجـاره داده بـود، مبلـغ اجاره نامـه را بـالا می بـرد 

)250پونـد(، اورتونی هـا قـدرت پرداخـت ایـن پـول را 

نداشـتند و مجبـور بـه عوض کـردن زمیـن اختصاصی 

خـود می شـوند و راه »گودیسـون پـارک« را در پیـش 

می گیرنـد تـا از آن بـه بعـد، سـرخ های مرسـی سـاید 

)لیورپـول( در آنفیلـد بـازی کننـد. این مسـئله باعث 

می شـود هـواداران اورتـون، لیورپول را دشـمن درجه 

یـک خـود فـرض کننـد. نکته جالـب این جاسـت که 

دو ورزشـگاه گودیسـون پـارک و آنفیلـد در دو طرف 

»اسـتنلی پـارک« واقـع شـده؛ پارکـی کـه بـه یـاد 

دوازدهمیـن دوک یعنی »ادوارد اسـمیت اسـتنل«، 

داربـی نامگـذاری شـده و بـه خاطر همین مسـئله، 

دیدارهـای ایـن دو تیـم بـه »داربی« شـهرت یافت. 

خـب حالا کـه متوجه شـدید دربـی از کجـا آمده، 

بگذاریـد کمی دربـاره مهم ترین دربی هـای دنیای 
فوتبـال حـرف بزنیم.

طبقه پایین علیه طبقه متوسط

در ایتالیـا دربی هـای بزرگـی وجـود دارد؛ دربـی میلانی ها، 

تورینی هـا یـا سیسـیلی ها، امـا هیچ کـدام بـه انـدازه دربی 

شـهر »رم« میـان لاتزیـو و آ.اس.رم زیـر سـایه تنفـر انجام 

نمی شـود. زرد و قرمزهـا یـا گرگ هـای رمی سـالیان سـال 

اسـت کـه نماینـده طبقـات کارگـر و فرودسـت شـناخته 

می شـوند و لاتزیـو نماینـده طبقـه متوسـط رو بـه بـالای 

ایتالیا، ضمن آن که هواداران لاتزیو همیشـه انگ فاشیسـت 

بـودن را همـراه دارنـد. حمایت موسـولینی، دیکتاتور ایتالیا 

در جنـگ جهانـی دوم به اضافه شـعارهای نژادپرسـتانه گاه 

و بیـگاه طرفـداران لاتزیـو و این کـه این تیم تا سـال 2001 

کـه »فابیـو لیورانـی« را جـذب کـرد، بازیکـن سیاه پوسـت 

نداشـته ازجملـه مسـتندات رمی هـا بـرای ایـن ادعاسـت. 

بی تردیـد بسـیاری هنـوز بـازی پنجـم مـی 2002 و رقابت 

هفتـه پایانی سـر قهرمانـی کالچو را بـه یاد دارنـد؛ بازی اي  

کـه هـواداران لاتزیـو با تمـام وجـود اینتر از شـهر میلان را 

تشـویق کردنـد و از بازیکنـان خود خواسـتند تا بـازی را به 

حریـف واگـذار کننـد تا رم قهرمان نشـود. دشـمنی این دو 

تیـم حتـی در لوگـوی آن هـا هـم دیـده می شـود. لوگـوی 

لاتزیـو رنگ آسـمانی اسـت و نمادشـان عقاب اسـت و تیم 

رم در لوگویـش از رنگ هـای زرد بـه عنوان نمـاد واتیکان و 

قرمـز بـه عنوان نمـاد امپراتـوری رم اسـتفاده شـده و نماد 
آن هـا گرگ اسـت.

حاکمیت و جدایی طلبان

هرچنـد رئال و بارسـا همشـهری نیسـتند، اما دیـدار آن ها 

هـم در دسـته دربی هـا قـرار می گیـرد؛ دیداري سـنتی که 

ریشـه های تاریخـی آن بـه تضادهای فرهنگـی و اجتماعی 

تیمـی  رئـال،  برمی گـردد.  اسـپانیا  جامعـه  در  موجـود 

نزدیـک بـه طبقـه حاکم اسـپانیا و بارسـا تیمـی متعلق به 

جدایی طلبـان کاتـالان. مادریدی هـا بـه آن ال کلاسـیکو و 

کاتالان هـا ال کلاسـیک می گوینـد و البتـه بـا نـام ال دربـی 

اسـپانول، ال دربی و ال سوپرکلاسـیکو هم شناخته می شود. 

دیـداری کـه پربیننده ترین رویداد فوتبالی جهان محسـوب 

می شـود. در دهه 1950 میلادی نیز رقابت دو باشـگاه سـر 

»دی اسـتفانو«، بازیکنـی کـه بعدهـا اسـطوره مادریدی ها 

شـد، بـر دشـمنی فوتبالـی دو باشـگاه اضافـه کـرد. بـرای 

همیـن اسـت کـه رفتـن بازیکـن به خصـوص از کاتالونیا به 

کاسـتیا گناهی نابخشـودنی به حسـاب می آید. حالا شـاید 

متوجـه شـوید که چرا بارسـایی ها هیچ گاه »فیگـو« را برای 

پشـت کردن به ایـن تیم و رفتن به مادرید نبخشـند. آن ها 

همـان موقع هـم برای پذیرایـی از او در ورزشـگاه نیوکمپ 

یک سـر خـوک آمـاده کـرده بودند.

مسابقه پرسپولیس و استقال از دربی های 

بزرگ دنیای فوتبال است

دور دنیای دربی

دربی در شهر گاسکو

دربی شـهر گلاسـکو میان رنجرز و سلتیک هم چنان تحت 

تأثیـر نـزاع مذهبـی میـان پروتسـتان ها و کاتولیک هـای 

اسـکاتلندی قرار دارد. رنجرز در سـال 1۸73 تأسـیس شده 

و یکـی از قوانیـن اولیـه آن ایـن بـود: بازیکـن کاتولیک در 

رنجـرز جایی نـدارد، اما در سـال 1۸۸۸ سـروکله مهاجران 

کاتولیک با تأسـیس باشـگاه سـلتیک پیدا شـد. دو اقدام به 

قتـل، دو حمله با سـاطور، یـک حمله با تبر، 9 چاقوکشـی 

اتفاقاتـی  از  نمونه هایـی  تنهـا  و 35 کتـک کاری جمعـی 

اسـت کـه در طـول تاریـخ دربـی گلاسـکو رخ داده اسـت. 

اختلافـات بیـن هـواداران دو تیـم بـه انـدازه ای زیاد اسـت 

کـه درگیری ها در گلاسـکو از چنـد روز پیـش از روز دربی 

آغـاز می شـود و به خسـارت های هنگفتـی می انجامد؛ براي 

مثـال در سـال 2011 کـه دو تیـم هفت بـار بـا هـم روبه رو 

شـدند، در مجمـوع 2.4میلیـون پونـد خسـارت بـه امـوال 
عمومی وارد شـد.

احتمالاً تنها چند ساعت تا شروع مهم ترین بازی فصل لیگ زمان باقی مانده است. راستش را بخواهید آن قدر این 
روزها مطلب در مورد نکات فنی مسابقه امروز پرسپولیس و استقلال خوانده اید که ما سعی کردیم کمتر در مورد 
بازی امروز حرف بزنیم و کمی سراغ بررسی مسابقات دربی یا همان شهرآورد خودمان در کشورهای دیگر برویم. 
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با معجزه ای سپیده می شد

آهـوی اسـیر اشـک هایم
از کنج نظر رهیده می شد

یا اینکه کشان کشان به سویت
پـیشـانی مـا کشـیده می شـد
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هدهد هشتایی ها
دوسـت نوجـوان مـن! هدهـد کانـون پـرورش فکـري کودکان و نوجوانان خراسـان رضوي با همکاری روزنامه هشـت به سـمت شـما پـرواز کرده تا شـما پرنده هاي شـجاع و زیبا را ببـرد به کوه 

قـاف. اگـر شـما هم بـه هدهد کمک کنیـد، ما زودتـر به آنجا مي رسـیم.
hodhod8@kpf-khr.ir  :پست الکترونیکي ما البته با اجازه بزرگ ترها

»شـهاب« گفـت: »خیـال کـردی با ایـن اداها 
می شـی خانـوم دکتـر؟ اصـلًا مگـه کار دکتر 
سـرم زدنه؟« »شـقایق« جـواب داد: »چی کار 
داری بـرادرم؟ بـه قـول خـودت من دارم سـر 
ایـن بی زبـون ادا درمیـارم، اون وقـت تو دردت 
گرفتـه؟« صدای شـهاب با دیدن پـدر بلندتر 
شـد: »بیچاره عروسـک دست سـاز مادرجون! 
از بـس بـه اسـم ب.کمپلکـس، آب زردچوبـه 
بسـتی بـه خیکـش، شـده مثـل جنـازه بـاد 
کـرده.« پـدر بـا دیـدن پوکـه سـرمی کـه یه 
مایـع زردرنـگ ازش چکـه می کـرد و بـا بند 
کتونـی وصـل شـده بـود بـه لبـه تخـت، تازه 
موضـوع رو فهمیـد، به تأیید سـری تکون داد و 

گفـت: »آفریـن، ایـن یه جـور خلاقیته!«
شـقایق خواسـت به حریفش بگه دماغ سوخته 
می خریـم، امـا شـأن دکتـری و اون روپـوش 
سـفیدی کـه به تنـش زار مـی زد، اجـازه نداد.
پـدر بـرای این که بـه بچه هـا بفهمونه تـازه از 
سـرکار اومـده، با خنده پرسـید: »نوبت ما کی 

می شـه خانوم دکتـر؟ سـرم درد می کنه!«
سـکوت یعنی باختـن قافیه، پس شـهاب ادامه 
داد: »بفرمـا باباخـان، اینـو چی می گـی؟« بعد 
هم صندوقچه مقوایی جاسازشـده اي رو نشـون 
پـدر داد. پـدر خسـته امـا بـا حوصلـه گفـت: 
»مـن که چیـزی نفهمیـدم پسـرم! توضیح بده 
ببینـم این چیه؟« شـهاب بی اعتنا بـه نگاه های 
ملتمسـانه خواهـرش گفـت: »خانوم برداشـته 
اینـو درسـت کـرده، ببینیـد! یـه طرفشـم بـا 
ماژیـک نوشـته: صنـدوق کمـک بـه شـقایق. 
کـه چـی؟ که اگـه عمـه، دایی یا هـر مهمونی 
اومـد خونه مـون ازش پـول بگیره؛ فشارسـنج، 
گاز اسـتریل یـا چـه می دونـم سـرنگ بخره و 
خـرج خاله بازی هـاش کنه. نکنه اینم اسـمش 
خلاقیتـه و مـا خبر نداریـم؟ کاری کـه ما اگه 
می کردیـم می شـد گدایـی. بـدم میـاد از این 
لوس بازی هـای دخترونـه!« نشـد کـه شـقایق 
از خـودش دفـاع کنـه، خواسـت از اتـاق بـره 
بیـرون، امـا پـدر مانـع شـد: »مطمئنـم دخترم 

بـرای ایـن کارش توضیحـی داره؟«
شـقایق بـا گریـه گفـت: »شـهاب خان، مـن 
اگـه دختـرم، تـو یـه بچـه ای و مامان راسـت 
می گـه کـه داشـتن تبلت بـرای بچه هـا خوب 
نیسـت. منـو بگـو کـه می خواسـتم...« شـاید 
شیر به شـیر،  بچه هـای  قدیمی هـا  اعتقـاد  بـه 
همیشـه درگیـر یه جور کشـمکش ناخواسـته 
باشـن، امـا نـه اون قدر کـه اهمیـت رابطه های 
خویشـاوندی از یادشـون بره و قهرشـون دووم 
بیـاره. یـه تبلـت شـکیل و از شـما چـه پنهون 
کمـی دخترونـه، هدیـه امسـال خانـوم دکتـر 
اجـازه  بـا  البتـه  بـرادرش؛  تولـد  بـرای  بـود 

بزرگ ترهـا...

یادداشت
افسانه غیاثوند

از صبـح دقیـق شـده ام روي آدم هـا. گوش هایـم را تیـز کـرده ام و بـه حرف هایـي کـه بیـن 
آدم هـاي دوروبـرم ردوبـدل مي شـود دقـت مي کنـم؛ البتـه نـه بـه پچ پچ هـا و حرف هـاي 
یواشـکي، نـه! بـه صحبت هایـي کـه گوینـده اش ناراحـت نمي شـود از این کـه غریبه هـاي 
اطرافـش هـم بشـنوند. از کجـا مي فهمـم؟ خـب معلوم اسـت دیگـر وقتي بلندبلنـد صحبت 

مي کننـد؛ یعنـي ناراحـت نمي شـوند کـه بقیـه بداننـد موضوع صحبتشـان چیسـت؟
راسـتش این تمرین کارگاه داستان نویسـي اسـت. دیـروز در کتابخانه کانـون پرورش فکري 
کـودکان و نوجوانان مثل هر چهارشـنبه کارگاه داستان نویسـي داشـتیم. کارگاه دیروز همراه 
بـود بـا معرفـي کتـاب، خوانـدن آثـار و نقـد و بررسـي آن هـا و انتخـاب چنـد اثـر خـوب از 
اعضـای کتابخانـه. در پایـان کارگاه این هفته، مربي گفت: جلسـه آینـده مي خواهیم در مورد 
گفت وگـو و نقـش آن در داسـتان صحبـت کنیـم. یکـي از کارهایـي کـه در زمـان نوشـتن 
داسـتان انجـام مي دهیـم انتقـال حرف هـاي شـخصیت هاي داسـتانمان اسـت کـه عـلاوه بر 
این کـه خواننـده را در جریـان اتفاقـات داسـتان قرار مي دهـد، به نحوي معرفي شـخصیت ها 
را هـم انجـام مي دهـد و براي خواننده روشـن مي کند که از کدام قشـر جامعه و با چه سـطح 

فرهنـگ، تحصیـلات، روحیات و سـایر ویژگي ها هسـتند. 
مربـي گفـت: بهتـر اسـت وقتـي بـه گفت وگوهـاي افـراد دقـت مي کنیـد حرکات صـورت، 
دسـت و سـر آن هـا را زیـر نظـر بگیرید تـا از آن ها در نوشـتن داسـتان اسـتفاده کنیـد و به 

خواننـده بـراي بـه تصویـر کشـیدن بهتـر وقایع، کمـک کنید. 

حـالا از صبـح کـه از خانه بیـرون آمده ام سـعي می کنم همـه را زیر نظر بگیرم. جالب اسـت 
کـه سـر صبح،  صـداي کمتـري در کوچـه و خیابان و حتـي در ایسـتگاه هاي اتوبـوس و قطار 
شـهري شـنیده مي شـود. خواب آلودگـي و خسـتگي هنـوز خـودش را در وجود آدم ها نشـان 

مي دهـد.
تنهـا جایـي کـه صبـح و ظهـر و عصـر نـدارد مدرسـه پسـرانه نزدیـک خانه مـان اسـت که 
همیشـه پر از شـور و نشـاط و سـروصداي بچه هاسـت. این قدر انرژي دارند که آدم انگشـت 

بـه دهـان مي ماند.
ظهـر شـده و دارم از مدرسـه بـه خانـه بر مي گـردم. سـوار متـرو مي شـوم. دو خانم میانسـال 
غـرق در گفت وگـو هسـتند. از صحبت هایشـان متوجه مي شـوم کـه بعـد از مدت ها همدیگر 

را پیـدا کرده انـد. انـگار قبلاً در شـرکتي بـا هم همـکار بوده اند. 
عزیزم هیچ تغییري نکردي.

تو هم همین طور. تازه جوون تر هم شدي. بچه ها چطورن؟
خوبـن شـکر خـدا. دختـرم امسـال کنکور داره و پسـرم هـم رفتـه کلاس اول. فکـر کن توي 
خونـه اي کـه یـه دختـر کنکـوري باشـه و یه پسـر هفت سـاله  پرانرژي چـه اوضاعي مي شـه.
بـاز خوبـه که همیـن ماجراها و پسـتي و بلندي هـا رو داري توي زندگیت. مـن چي که گاهي 
از تنهایـي و سـردرگمي نمي دونـم چـه کار کنم. کلاسـي نیسـت که نرفتـه باشـم؛ از مکالمه 

زبـان و کامپیوتـر گرفته تا شـیریني پزي و سـوزن دوزي و هزارتـا کار دیگه.
خانمـي کـه جوان تـر بـه نظـر مي رسـید یکدفعـه رو کـرد بـه دوسـتش و گفت: به سـلامتي 

خانه تـان را عـوض کرده ایـد کـه ایسـتگاه پیاده نشـدي؟
دوسـتش بـا لبخنـد گفـت: نـه! هنـوز همان جـاي قبلي هسـتیم، ولـي دلـم نیامد پیاده شـوم. 

خواسـتم بیشـتر ببینمـت. ایسـتگاه بعد پیـاده مي شـوم و برمي گـردم...
از این جـا بـه بعـد دیگر حرف هایشـان را نشـنیدم. به فکـر فرو رفتـم و این جملـه را چندبار 
در ذهنـم مـرور کردم: »دلم نیامد پیاده شـوم. خواسـتم بیشـتر ببینمت...« چقدر شـنیدن این 

جمله برایم دلنشـین بود. 

یـک صندلـي خالي شـد و رفتم نشسـتم. هنـوز تا خانه مـان چند ایسـتگاه باقي مانـده بود. به 
مسـافران نشسـته در صندلي هـاي روبـه رو نـگاه کـردم. دوباره تصویـري را دیـدم که مدت 
زمانـي طولانـي ا سـت در قـاب چشـم هایم ظاهـر مي شـود؛ چـه در متـرو و اتوبـوس و چه در 
بـازار و کوچـه و خیابـان. زن هـاي جـوان و میانسـال بـا بیني هاي چسـب زده که نوکشـان به 
شـکل غیرمعمولـي رو به بالاسـت و ابروهایي بـا قوس عجیب و رنگ عجیب تـر. یاد خاطره اي 
از مربـي نقاشـي مان افتـادم کـه اتفاقـاً عـکاس هـم هسـت. مي گفـت: در یکي از سـفرهایی 
کـه بـه ایتالیـا داشـته از دختري عکـس گرفته اسـت. دختري کـه یک خال گوشـتي بزرگ 
روي گونـه اش داشـت. روز بعـد کـه عکـس را آمـاده کـرده و مثـل بیشـتر عکس هـا، آن را 
بـه اصطـلاح روتـوش کـرده تحویـل آن دختـر داده، با اعتـراض دختـر روبه رو شـده که چرا 

خالـش را پـاك کـرده اسـت؟ دختر بـه او گفته بود: »مـن خالـم را خیلي دوسـت دارم«.
و فکـر کـردم باید چه کار کنیم که خودمان را دوسـت داشـته باشـیم. همین طور که هسـتیم 
بـا همیـن شـکل و شـمایل و درك کنیـم که اگـر قرار اسـت چیزي اصـلاح شـود فکرمان و 

نگاهمـان بـه زندگي  اسـت نه چیـز دیگر.
هنـوز تـا شـب فرصت زیاد اسـت و وقت دارم آدم هـاي دیگر دوروبرم را هـم زیر نظر بگیرم، 
حرف هایشـان را بشـنوم و آن هـا را تبدیـل کنم به شـخصیت هاي داسـتاني. شـاید هـم بابا و 
مامان و گفت وگوهاي شـیرین آن ها را سـر سـفره  شـام زیر نظر بگیرم؛ البته اگر دسـتپخت 

عالـي مامان اجـازه بدهد حواسـم را روي چیز دیگـري متمرکز کنم.

محبوبه بزم آرا
کارشناس مسئول ادبي کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان خراسان رضوي.

دوپنجره
خواستم بیشتر ببینمت...

از صبح دقیق شده ام روي 
آدم ها. گوش هایم را تیز کرده ام و 
به حرف هایي که بین آدم هاي 

دوروبرم ردوبدل مي شود دقت 
مي کنم؛ البته نه به پچ پچ ها و 
حرف هاي یواشکي، نه! به 

صحبت هایي که گوینده اش ناراحت 
نمي شود از این که غریبه هاي 

اطرافش هم بشنوند. از کجا 
مي فهمم؟ خب معلوم است دیگر 
وقتي بلندبلند صحبت مي کنند؛ یعني 

ناراحت نمي شوند که بقیه بدانند موضوع 
صحبتشان چیست؟

حالا از صبح که از خانه بیرون 
آمده ام سعي می کنم همه را زیر 

نظر بگیرم. جالب است که سر صبح،  
صداي کمتري در کوچه و خیابان 
و حتي در ایستگاه هاي اتوبوس 
و قطار شهري شنیده مي شود. 

خواب آلودگي و خستگي هنوز خودش را 
در وجود آدم ها نشان مي دهد.
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